
5 اقتصاد

خبر

گم شدن مالکیت مردم
 در سهام عدالت

پوري حسیني در حالي از حذف شرکت هاي زیان ده  �
مانند هواپیمایي ج.ا.ا از ســبد دارایي سهام عدالت و 
جایگزیني آنها با شــرکت هاي سودآور سخن گفته که 
هم زمان از بازگرداندن بخشــي از سهام به دولت در 
صورت عدم تسویه اقساط خبر داده است. سبد سهام 
عدالت در تمام این ســال ها با شــرکت هاي ســودده 
بسته شــده بود؛ اما مشخص نیست این تغییرات چه 
آینده اي براي سود صاحبان سهام رقم مي زند. ضمن 
آنکه هنوز صاحبان سهام نمي دانند سود چه شرکتي 
با چه میزان سود و زیان را دریافت مي کنند. به گزارش 
فارس، رئیس ســازمان خصوصي ســازي اظهار کرده 
است: «۶۰ شرکت در قالب شرکت هاي سهام عدالت 
که از این تعداد ۴۹ شرکت داراي قیمت قطعي است، 
ارزشي بالغ بر ۲۷هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان را به خود 
اختصــاص داده  انــد و این در حالي اســت که ارزش 
بازار سهام این شــرکت ها، به حدود ۵۵ هزار میلیارد 
تومان بالغ مي شــود». به گفته پوري حســیني، دولت 
در ۱۰ ســال گذشته از مجموع ۶۰ شــرکت حاضر در 
ســبد سهام عدالت، شرکت هایي را کاسته و در مقابل 
شــرکت هایي را به آنها اضافه کرده اســت. ازجمله 
شــرکت هایي که در این زمینه حذف شده اند، شرکت 
هواپیمایي جمهوري اسلامي ایران بود که زیان ده به 
حســاب مي آمد و درعوض شرکت هاي سودآوري به 
آنها اضافه شده اند. این اظهارات در حالي است که به 
گفته او، هم اکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام 
قیمت گذاري نشــده در سبد سهام عدالت وجود دارد. 
پوري حسیني این را هم گفته که «اگر مردم از پرداخت 
مابه التفاوت اقساط سهام عدالت استقبال کنند، پس 
از محاســبه سهام قیمت گذاري شــده، سراغ دریافت 
ســود نقدي از آنها مي رویم». این اظهارات در حالي 
است که رئیس سازمان خصوصي سازي نیز در برنامه 
تلویزیوني گفته اســت: «اگر مشــمولان مابقي سهام 
خــود تا یک میلیون تومان را نپردازنــد، تنها به اندازه 
همان میزان کنوني سهام خود سود دریافت مي کنند و 
باقي سهام پس از اتمام مهلت مقرر تا پایان مهرماه، 
به مالکیت دولت در خواهد آمد». در مقابل، آیین نامه 
اجرائي توزیع سهام عدالت، سازمان خصوصي سازي 
را مکلف کرده «درصورتي که در پایان دوره تقســیط، 
بهاي ســهام مورد واگذاري به طور کامل تسویه نشده 
باشــد، خریداران مکلف اند حداکثر در مدت شش ماه 
رأسا نسبت به پرداخت بدهي و تسویه حساب سهام 

مورد خریداري اقدام کنند».

یادداشت

اقتصاد هویت دیجیتال

خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و  �
خصوصی، سال هاست با مفهوم کلیدی به نام «احراز 
هویت» درگیر است که البته این مسئله مختص ایران 
هم نیست. اساسا در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع، 
با پیشرفت و همه گیر شدن فضای مجازی و ابزار های 
ارتباطی که راه حل طبیعی و خلاقانه بشــر برای غلبه 
بــر چالش های نو پدیدار دنیای مدرن، ازجمله بحران 
انــرژی، ترافیک، آلودگی هوا، توســعه پایدار و محیط 
زیســت و... بوده اســت، بحــث احراز هویــت برای 
حضــور و فعالیت در فضای مجــازی از دغدغه های 
همیشــگی خدمات دهنــدگان و خدمات گیرنــدگان 
بوده اســت و آن را به پاشنه آشیل این فرایندها تبدیل 
کــرده یا دســت کم آن را بــه عنوان نقطــه عزیمت 
سیاست گذاری و سناریونویسی برای ارائه خدمات به 
فرایندها تحمیل کرده است. دولت الکترونیک هم از 
حیث خدمت محوربودن و ابتنای آن بر شخصیت های 
حقیقی و حقوقی از این موضوع مستثنا نیست. نمود 
اجرائــی و راه حلی که امروزه از ســوی پژوهشــگران 
حوزه خدمات الکترونیک اندیشیده شده و مدتی است 
در آن بــه اتفاق نظر رســیده اند و برای بهینه ســازی، 
امن سازی و تسهیل به کارگیری آن در تلاشند، «هویت 
دیجیتال» است. هویت دیجیتال مکانیسمی است که 
حضور افراد حقیقی و حقوقــی را در فضای مجازی 
با ســطح بالایــی از امنیــت نمایندگی می کنــد. ایده 
محــوری هویت دیجیتال، مدیریــت و عملیاتی کردن 
مســئله احراز هویت در خارج از اکوسیستم و ارائه و 
اخذ خدمات الکترونیک است. به عبارت دیگر مشکل 
همیشــگی ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات 
که به نوعی مهم ترین مانــع ایجاد و پویایی آن بود را 
در قالب بســته ای آماده و امن ارائــه می کند. بدیهی 
اســت احراز هویت، نــه از وظایف ذاتــی مجموعه 
ارائه دهنده خدمات اســت و نه از تکالیف شهروندی 
و شــخصیت های حقیقی برای اخذ خدمات! نگارنده 
بر این باور اســت که هویــت دیجیتال را می توان ذیل 
عنــوان کالاهای عمومی در حکمرانــی نوین تعریف 
کرد؛ چیزی شبیه امنیت، جاده های مواصلاتی، سیستم 
قضائی، نظام پولی و بانکی و بسیاری از مفاهیمی که 
به مرور در حکمرانی جوامع بشــری مورد نیاز بوده و 
عملا دولت ها متولی ایجاد آن شــدند تا سایر کارها بر 
مبنای آن زیرســاخت ها ســامان یافته، پیش رود و به 
بلوغ خود برســد. از خصوصیــات کالاهای عمومی، 
غیر قابل فروش بودن آنهاســت. به عبارت دیگر کالای 
عمومی، فرزند طبیعی رابطه جامعه و بازار نیســت 
که نظام عرضه و تقاضــا توانایی ایجاد ظرفیت برای 
ارکان بــازار و کســب درآمد از آنها را داشــته باشــد. 
کالاهــای عمومی معمــولا از امکان ســنجی و مدل 
اقتصادی شــفاف برخوردار نیســتند. هویت دیجیتال 
را هم می توان در زمــره کالاهای عمومی طبقه بندی 
کرد که پیش نیاز بســیاری از خدمــات، در پدیدار های 
نوظهــور اقتصاد فضــای مجازی، اقتصــاد اطلاعات 
و حکمرانــی جدید اســت ولی به دلیــل نبود امکان 
تجاری سازی، همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ  قد 
علم کرده و لجاجت می کند. به گزارش تاریخ، بسیاری 
از کالاهای عمومی هم در ســیر بلوغ خود و جامعه، 
با خلاقیت های نقش آفرینان در تعامل با دولت ها به 
کالاهایی بازاری تبدیل شــدند که با حمایت دولت ها 
به ســطحی از کلان بازارها وارد می شوند. پیش بینی 
می شود در آینده نزدیک هویت دیجیتال هم به کالایی 
قابل عرضه در بازار بدل شــود. آنچه این یادداشــت 
قصد طــرح آن را دارد نوعی راه حل یابــی برای گذار 
سریع از این برزخ، به هدف حل مسئله هویت دیجیتال 
به عنوان پاشنه آشیل دولت الکترونیک است. با عنایت 
به اینکه اساسا احراز هویت در خدمات دولتی، مسئله 
ارائه دهنــده خدمت، در اینجا دولت، اســت، می توان 
گزینه هایی را برای تولی گری این موضوع برشمرد. البته 
نقش آفرینی در این حوزه می تواند بر عهده چند نهاد یا 
شخصیت حقوقی باشد و عدم ایجاد انحصار از همین 
ابتدا می تواند از بهترین سیاست ها باشد. سؤال محوری 
این اســت که چه شخصیت های حقوقی صلاحیت و 
امکان اجرائی مسئله هویت دیجیتال را دارند؟  مبنای 
نظری تولی گــری هویــت دیجیتال بــا وظایف ذاتی 
دستگاه هایی که بالاترین اســتاندارد، اهمیت و امکان 
راســتی آزمایی هویتی در فرایند احراز هویت در ارائه 
خدمت خود را دارند، هم پوشانی قابل قبولی دارد.  به 
عبارت دیگر به غیر از خود شخصیت حقیقی شهروند، 
که از حیث حقوق شــهروندی، وجاهت قطعی برای 
اعــلام و اثبــات هویت خــود را در فضــای حقیقی و 
مجازی دارد، ســایر دســتگاه هایی که احــراز هویت 
و راســتی آزمایی هویتــی از ارکان ارائــه خدمات آنها 
هســتند، بهترین ظرفیت برای عرضه هویت دیجیتال 
را به عنوان یک کالای عمومــی دارند.  بانک ها، دفاتر 
پیشخوان دولت، اپراتورهای تلفن همراه، فین تک ها یا 
فناوری های مالی، سازمان هدفمندی یارانه ها، سازمان 
ثبت احوال، ســازمان ثبت اســناد و پلیس، به صورت 
کاملا منطقی قابلیت، صلاحیــت، ظرفیت و امکانات 
ارائه هویت دیجیتال را دارند. شاید بتوان گفت اهمال 
و کم کاری آنهــا، ایجاد و بلوغ خدمات الکترونیکی در 
کشــور را با تأخیر جدی مواجه کرده اســت.  درواقع 
این نهاد ها قدر ظرفیت فوق العاده خود را ندانســته و 
نتوانسته اند از این اقتصاد بسیار پرظرفیت و ثروت آفرین 
به نفع خود، کشور و مردم استفاده کنند. بدیهی است 
عنایت به موضوع تنظیم گری در این حوزه از مهم ترین 
وظایف و سیاست های دولت هاست که بحث مستقلی 

را می طلبد. 
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از تاریخ می آموزیم که از تاریخ نیاموخته ایم
منافع فرادستان در افزایش نرخ ارز

بــا نگاهی به تاریــخ نه چندان دور اقتصاد کشــور که با 
مطالعه آن «از تاریخ می آموزیم که از تاریخ نیاموخته ایم» 
بــه مشــاهدات تکان دهنــده ای برخــورد می کنیم. در 
اردیبهشت ســال ۱۳۷٤ بی ثباتی نرخ ارز در حالی روی 
داد که زمینه های بی ثباتی آن به  دنبال اجرای برنامه های 
تعدیــل ســاختاری در ســال ۱۳۷۲ به وجــود آمد. این 
بی ثباتی با آغاز اولیــن بازپرداخت بدهی های خارجی و 
کمبود ارز در کشور شدت یافت. (درحالی که ادعا می شد 
ســال ۱۳۷۲ مناســب ترین زمان برای اجرای سیاســت 
تک نرخی کردن ارز اســت و چه ادبیات آشنا و پرکاربردی 
است این واژه «مناسب ترین زمان»). به خاطر بدهی های 
چشــمگیر خارجی و تورم بالا و مســتمر و بی ثباتی های 
پولی در اردیبهشت ۱۳۷٤ نرخ ارز به شدت افزایش یافت 
و دلار در بــازار آزاد از مرز هفت هزار ریال گذشــت و به 
 دنبال آن قیمت ها به شدت بی ثبات شد. تورم ٥۰ درصدی 
خرده فروشــی و تورم ٦۰ درصدی عمده فروشــی ســال 
۱۳۷٤ در همین ماه رقم خورد و نشان داد که اثر تغییرات 
و پرش های نرخ ارز بر تورم و انتظارات تورمی چشمگیر 
و شــدید است و گویی نرخ ارز این پتانسیل را دارد که در 
هنــگام بی ثباتی، کل اقتصاد را به بی ثباتی بکشــاند.  از 
طرف  دیگر همه ادعاهایی که برای توجیه برنامه تعدیل 
ساختاری می شد، این بود که می خواستند مداخله دولت 
در اقتصاد ایران را کاهش دهند؛ اما از طریق شــوک نرخ 
ارز میزان مداخله دولت در اقتصاد ایران از ۱۳۷۱ به این 
طرف همواره ٥۰ درصد بیشــتر از میزان مداخله دولت 
در دوران جنگ بوده است و آمار به خوبی نشان می دهد 
کــه چگونه بی ثباتی نرخ ارز بخــش مولد خصوصی را 
از میدان بــه در می کند و این یکی از خســارت بارترین و 
غم انگیزترین هزینه هایی اســت که تا همین امروز نظام 
ملی دارد می پردازد. تجربه سال ۱۳۸۱ هم نکات زیادی 
برای آموختن از تاریخ دارد. قاعدتا در شــرایط طبیعی و 
عادی تغییرات نرخ ارز نباید اثر چشــمگیری بر وضعیت 
نقدینگی داشته باشد؛ اما چون شرایط عادی و طبیعی بر 
اقتصاد ایران حاکم نیست و گزاره های تئوریک گزاره های 
مشروط هســتند، در تجربه تک نرخی شــدن ارز در سال 
۱۳۸۱ وقتی نرخ رســمی از هزارو ۷۵۰ ریال به هشــت 
هزار ریال رســید، نیاز مبادلاتی برای پوشــش معاملات 
ریالــی مربوط بــه صــادرات و واردات افزایش یافت و 
بنابراین باعث رشــد بــالای نقدینگی در اقتصاد کشــور 
شد.  موضوع بســیار مهم دیگر در آن دوران این بود که 
همه بدهی های خارجی تا سال ۱۳۸۱ با دلار هزارو ۷۵۰ 
ریال تعهد و ظهرنویسی شــده بود؛ بنابراین برای اینکه 
مشکل سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷٦ تکرار نشود و پایه پولی 
و نقدینگی از ناحیه مابه التفــاوت ارز درباره بدهی های 
خارجی ســیلان پیدا نکند، مقرر شــد مقدار چشمگیری 
ارز از ناحیــه دولت در اختیار بانــک مرکزی قرار گیرد تا 
از محــل فــروش آن در بازار آزاد ریال های منتشرشــده 
بابــت بدهی های خارجی را خنثی و جبران کند که بعدا 
آمارهای بانک مرکزی نشــان داد بانک یادشده نتوانسته 
اســت این ارزها را بفروشد و این خود به رشد بیشتر پایه 

پول و نقدینگی دامن زد. 
بازتولید رانت های غیرمولد پیوسته

در کشــورهای مبتنــی بــر نظم دسترســی محدود 
جابه جایی متغیرهای قیمتی به ویژه نرخ ارز برای تولید 
و توزیع رانت در بین فرادستان از ابزارهای مهم به شمار 
می آید. این به آن معنی است که ائتلاف مسلط در دولت 
طبیعــی به جای تمرکز بر منطــق از بین بردن رانت های 
غیرمولد پیوســته آن را باز تولید می کنــد. ذکر این نکته 
نیز لازم اســت که همه حکومت هــا از جمله نظم های 
دسترسی باز با فشارهایی برای خلق رانت مواجه هستند. 
مقام های سیاسی وسوسه می شوند تا رانت ها را به عنوان 
ابزار تحکیم جایگاه خویش خلق کنند؛ اما دسترسی به 
ابزارهای موجود در بازبودن سیاست و رقابت در جامعه 
دسترسی باز ضد تلاش ها برای خلق رانت عمل می کند. 

نرخ ارز  و  رانت گسترده برای ائتلاف مسلط
یکــی از متغیرهایــی کــه دســت کاری آن در نظم 
اجتماعی با دسترسی محدود موجب خلق رانت گسترده 
برای ائتلاف مسلط می شــود، نرخ ارز است. در موضوع 
نرخ ارز که با فشار بی امان رانت جویان برای افزایش نرخ 
ارز و ایجاد بزک علمی برای پیشــبرد این مسئله روبه رو 
هستیم، اولین نکته نبود بازار عمیق و رقابتی ارز در نظم 
اجتماعی با دسترســی محدود اســت. فقدان بازارهای 
رقابتــی مانــع از علامت دهــی و اثر واکنشــی صحیح 
خواهد شــد. در واقع آنچه در تحلیل و ارزیابی وضعیت 
ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، این اســت که بسیاری از 
تحلیلگران تحلیل خود را بدون توجه به محدودیت های 
موجود در نظم دسترســی محدود بنا می کنند. قطعا در 
صورت وجود نظم دسترســی باز است که افزایش نرخ 
ارز به صــادرات غیرنفتی، واردات، اشــتغال، بهره وری، 
تورم و انتظــارات تورمی علائم صحیــح ابلاغ می کند. 
ویژگی دیگر بازارهای دسترســی باز در حوزه سیاست و 
اقتصاد با تکیه بر تئوری توازن دوگانه بین این دو بخش 
این ایده را بازتاب می دهد که این نظم، منافع را در سطح 
گسترده توزیع می کند. وقتی یک بخش از اقتصاد بهبود 
و گســترش معنــاداری را تجربه کنــد، جنبه های پویای 
اقتصاد باعث اشــاعه آن در سرتاسر اقتصاد خواهد شد؛ 
درحالی که این عملکرد در نظم دسترسی محدود حاصل 

نخواهد شد. 
افزایش نــرخ ارز، تقاضا برای کالاهــای صادراتی را 
افزایش می دهد که دارای ســه ویژگی قــدرت انطباق، 
کیفیت و رقابت پذیری باشــد و این نوع صادرات معلول 
اقتصاد تولیدمحــور با طرف عرضه قوی اســت. عامل 
بهره وری نیز در وضعیت رشد تولید کل و در نتیجه رشد 
صــادرات فناورانه نقش تعیین کننده ای دارد و بهره وری 
نیز با حذف ناکارایــی و تکیه بر نوآوری و تخریب خلاق 

حاصل می شود. این امر نیازمند فرایندی است که پیوسته 
ســاختار اقتصــادی را از درون متحول کرده و ســاختار 
قدیمــی ناکارآمد را نابود می کنــد و از کالاهای مصرفی 
جدید، روش هــای جدید تولید و حمل ونقــل، بازارهای 
جدید و شــکل های جدید سازماندهی صنعتی به دست 
می آید که همگی مســتلزم بســتر نهادی مشوق تولید 

فناورانه و کارآفرینی است. 
تخریب خــلاق شــومپیتری رهاوردی اســت که از 
نظم دسترســی باز به دست می آید؛ درحالی که در نظم 
دسترســی محدود تخریب خلاق جای خود را به تولید 
و توزیع رانت می دهد. پس اشــتباه راهبردی طرفداران 
و ذی نفعان افزایش نرخ ارز در نظر گرفتن نسخه یکسان 
بــرای دو نوع نظم دسترســی یــا دو گــروه از جوامع با 

ویژگی های بسیار متفاوت است. 
درواقع ابزار اصلی نظم دسترســی محــدود که در 
ادبیات نهادگرایی آن را دولت طبیعی می نامند، تولید و 
توزیع رانت برای ائتلاف مسلط است. در حکومت طبیعی 
ائتلاف مســلط با وضع محدودیت بر دسترسی به منابع 
با ارزش یا کنترل فعالیت های ارزشمند به نفع گروه های 
فرادســت، ایشان را با خود همراه می کند. تخریب خلاق 
شــومپیتری که از مؤلفه های اصلــی افزایش صادرات 
با کیفیت و مســتمر است، مســتلزم ورود و دسترسی باز 
توأمان به قالب های سازمانی در اقتصاد و سیاست است. 
کیفیت و شــکوفایی بازارها در نظم دسترسی باز، منابع 
پایه ای فراهم می کند که ایــن جوامع با کمک آن منابع 
در کشــمکش های بین المللی بلندمــدت با رقبای خود 
تاب می آورنــد. حکومت طبیعــی نمی تواند از تخریب 
خلاق پشــتیبانی کند؛ زیرا با خلق سازمان های اقتصادی 
جدید، ســازمان های اقتصادی موجود و الگوهای رانتی 

آن مستقیما مورد تهدید قرار می گیرند. 
افزایش فشار بر فرودستان و  رشد بی کاری

صادرات در نظم دسترسی محدود مبتنی بر صادرات 
مواد اولیــه، صنایع وارداتی، ســرمایه بر و کم اشــتغال 
اســت. در واقع به دلیل نبود حمایــت دولتی از تخریب 
خلاق عمدتا صــادرات دارای ارزش افزوده بالا که کمتر 
ســرمایه  بر و بیشتر اشتغال زاســت، در کشورهای دارای 
نظم دسترســی محدود، با محدودیت روبه روست. پس 
آنچه صادر می شود، فرصت های شغلی غیرفرادستان در 
راستای منافع کوته نگرانه و ناپایدار فرادستان در اصرار بر 

خام فروشی است. 
موضــوع دیگری که در این چارچوب لازم اســت به 
صورت دقیق به آن پرداخت، بررسی اثر افزایش نرخ ارز 
بر واردات در نظم دسترســی محدود است. این موضوع 
از دو جنبه قابل طرح اســت: نخســت اینکــه به دلیل 
وابسته بودن تولید کشور به واردات کالاهای سرمایه ای، 
مواد اولیه و واســطه ای و نبود جایگزین مناســب برای 
این کالاها در داخل کشــور رانت افزایــش نرخ ارز برای 
فرادســتان باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات، 
افزایش فشــار بر معیشــت فرودستان، تشــدید رکود و 
بــی کاری می شــود و از طــرف دیگر بــا افزایش قیمت 
کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی، رفاه و 
سلامت غیرفرادستان کاهش خواهد یافت و این موضوع 
برای نفع برندگان افزایش نرخ ارز و هم پیمانان رسانه ای 
آنها پوشــیده نیســت؛ چنان که به وضوح اعلام می کنند 
«انجام یک ســری اصلاحات از جمله تغییر در مسیر نرخ 
ارز لازم الاجراســت؛ زیرا دولت جدید اکنــون نگرانی از 
بابت رأی نیــاوردن در دور بعد نــدارد». (روزنامه دنیای 
اقتصاد-۱۳۹۶/۰۶/۰۱). و این یعنی علم به این موضوع 
که این امر موجب فشار بر غیرفرادستان خواهد شد. پس 
به دلیل آنچه در ادبیات اقتصادی بی کشش بودن تولید 
داخل نســبت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای 
و مواد اولیه نامیده می شــود، همچنیــن نبود جایگزین 
مناسب برای کالاهای وارداتی با افزایش نرخ ارز واردات 
کاهش نخواهــد یافت؛ بلکه آثار مخــرب دیگری را به 

همراه خواهد داشت. 
از دیگر ســو تورم مبتنی بر فشــار هزینه ها با فشــار 
فرادســتان به دولت برای افزایش نرخ ارز زمینه دیگری 
را برای کاهــش قدرت خریــد غیرفرادســتان همراه با 
تعطیلــی بخــش مهمی از ظرفیــت تولیــد بنگاه ها و 
عمیق ترشدن رکود و بی کاری فراهم می کند و از آنجا که 
در نظم دسترســی محدود ما با فرادستان دارای قدرت 
قیمت گذاری دلخواه روبه رو هســتیم، این فشــارها چند 

برابر خواهد شد. 
افزایــش نرخ ارز متناســب با تورم که فرادســتان از 
دولت طبیعی در نظم دسترسی محدود طلب می کنند، 
در حوزه روش های بازتولید رانت دســته بندی می شود 
کــه به  واســطه آن امنیــت ســرمایه گذاری را از طریق 

متزلزل کردن امنیت حقــوق مالکیت از بین خواهد برد؛ 
زیرا تصور کنید کشوری که پیوسته با تورم های دورقمی 
و به ندرت یک رقمی بالا روبه روست، در هر دوره نرخ ارز 
خود را به اندازه تفاوت تورم داخل و خارج افزایش دهد، 
صرف نظــر از اینکه این روش یک روش ایســتا در مواقع 
ضروری و بحرانی به حســاب می آیــد و نمی توان از آن 
به عنوان یک راه حل پویا اســتفاده کرد، تورم نرخ رشــد 
ســطح عمومی قیمت ها را نمایش می دهد که شــامل 
کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله است؛ درحالی که 
مبنای تجارت خارجــی را کالاهای قابل مبادله شــکل 
می دهند کــه بی ثباتی و تلاطم هــای متوالی در مارپیچ 
ضدتوســعه ای تورم و نــرخ ارز زمینه را بــرای جولان 
فرادستان حامی فعالیت های غیرمولد در نظم دسترسی 
محــدود بیش از پیش فراهــم خواهــد آورد. حکومت 
طبیعی با مسائلی از قبیل بی توازنی های کلان اقتصادی 
مواجه اســت که باعث بی ثباتی می شود که بیشتر خود 
مسبب آن مســائل است و این در حالی است که ثبات و 
توانایی  دادن وعده های معتبر از ویژگی های مهم در نظم 

دسترسی باز است. 
دولتــی کــه بخواهد متغیــر کلیدی نــرخ ارز را هر 
دوره بر اســاس اختلاف بین تورم داخل و خارج افزایش 
دهــد؛ در واقــع بــا دامن زدن بــه بی ثباتی هــای مکرر 
امــکان ســرمایه گذاری داخلی و خارجــی را به حداقل 

خواهد رســاند. یکــی از ابتدایی تریــن موضوعات برای 
هر ســرمایه گذار فعالیت در فضای با ثبات است. این در 
حالی اســت که افزایش نرخ ارز در هر دوره بر اســاس 
اختــلاف بین تــورم داخــل و خارج فضــای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی جامعه را بی ثبات می کند؛ زیرا پول 
استاندارد استانداردهاست و وقتی تغییری در ارزش آن 
ایجاد می شــود؛ حتی مناســبات اخلاقی جامعه به هم 
می خــورد. همچنین افزایش نــرخ ارز بر مبنای اختلاف 
تورم داخل و خارج با اشــکالات اساســی در بعد نظری 
روبه روســت. علاوه بر اینکه ایــن راهکار یک راه حل پویا 
برای حل مشکلات نیســت و به عنوان یک راهکار ایستا 
در هنگام مواجهه با مشکلات مقطعی مطرح می شود، 
تورم حاصل افزایش سطح عمومی قیمت ها در کالاهای 
قابل مبادله و غیرقابل مبادله اســت؛ درحالی که مبنای 

تجارت خارجی کالاهای قابل مبادله است. 
شعله ورشــدن تــورم به واســطه افزایش نــرخ ارز، 
افزایــش انتظارات تورمی و وجــود نیروهای قیمت گذار 
دلخواه از یک ســو و افزایش هزینه های تولید از ســوی 
دیگــر دولــت را به عنــوان بزرگ تریــن مصرف کننده و 
تولیدکننــده در معرض تهدید جدی قــرار خواهد داد و 
در واقــع تئوری اي که قرار بود با تغییــر نرخ ارز تمامی 
مشــکلات ساختاری و نهادی کشور را حل کند، صادرات 
را افزایش و واردات را کاهش دهد، دولت را در تنگنایی 
قرار می دهد که علاوه بر افزایش تورم و تعمیق بیشــتر 
رکود ایشان را در زمینه تأمین کالاهای عمومی برای عامه 
مردم نیز با مشــکل روبه رو خواهد کرد. این به آن معنی 
است که افزایش نرخ ارز، فرادستان و ائتلاف مسلط را به 
قیمت کاهش رفاه غیرفرادستان از جانب افزایش سطح 
عمومی قیمت ها و کاهش سطح خدمات دولت در ارائه 
کالاهای عمومی از جمله آموزش، بهداشــت و درمان، 
منتفع خواهد کرد. بیشــترین نفع از فقــدان بازار عمیق 
ارز و نظــام تولید و توزیع رانــت در دولت طبیعی عاید 
فرادستانی شده است که امروز بازهم در ادبیات مختلف 
سردمدار افزایش نرخ ارز هســتند؛ چرا که در سال های 
۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ اقتصاد کشــور به دلیل وجود درآمدهای 
ارزی ناشی از صادرات نفت خام با مازاد ارزی مواجه بود 
و اگر منطق بازار حاکم بود، باید نرخ ارز کاهش می یافت 
اما در واقع از کاهش آن با ایجاد تقاضای ضدتوسعه ای 
جلوگیری شد. درحالی که عده ای با دارابودن امکانات و 

رسانه های متعدد واقعیت را وارونه جلوه می دهند.
ادامه در صفحه ۱۹
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